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  مقدمه
موجودي خانگي بسازد كه  ،جهل و ناداني باعث شده بود تا انسان پيشين از زن

همواره به عنوان  اين روي زن از .ي انسانيت پاي بگذاردشايستگي آن را ندارد تا به مرحله
   هاي اجتماعي مواردي هم كه زنان مورد توجه برخي طيف در .آمدجنس دوم به شمار مي

اي براي به رخ كشيدن گرفتند، بيشتر بدان جهت بود كه وسيلهمي قرار )به ويژه ثروتمندان(
ل شده اي زيبا تبديمجسمه« به به بيان ديگر زن به مرور اشند،قدرت اقتصادي همسرانشان ب

دانست كه  اما چه كسي مي. بها متراكم بودهاي گرانهاي حرير و آرايهبود كه بر تنش جامه
 بود در دل ريش زن هولناكي را كه هايبها، چه زخمهاي حرير و جواهرات گراناين جامه

  )30: 2ج: 1982زيادة،( ».هايي كه بشريت هرگز مرهمي برآنها ننهاده بود؛ زخمه استكردپنهان 
، تفاوت فيزيكي زن و مرد را عامل برتري مرد بر زن به جوامع بدويترديدي نيست كه 

محدود كردن زنان به امر زاييدن و آنان را تنها يك رحم پنداشتن، ستمي . آورده است شمار
ي انساني از تجربيات زنان بهره شد؛ زيرا همواره جامعهداشته ي انساني روابود كه برجامعه

  .را به رسميت نشناخت اننگرفت و آن
حق شركت در وظايف برتر اجتماعي  ي طبقاتي بود نه طبيعت كه زنان را ازاين جامعه« 

برد به زنان با مادري گذاشت و اين دست –محروم كرد و تأكيد اصلي را بر وظايف حيواني 
وژيكي بود يك سو مادري، نمايانگر بلايي بيول از. ي دوگانه اجرا شداستفاده از يك افسانه

عاميانه، مادر  )ماترياليسم( باوريخاست و همراه آن مادهي زنان برميهاي زايندهكه از اندام
  براي دلداري به زنان و پوشاندن وضعيت اجتماعي  و .بودن را چيزي رمزآميز نماياند

انايي ي تقدس، توها را از هالهها، به ستايش مادران پرداخته و آني دوم شهروندي آندرجه
قدسيت و  .نمودند دانشي هميشگي، فراتر از درك مردان، برخوردار ذاتي، احساس و

ي طبقاتي برد اجتماعي به زنان در سيستم جامعهي دست، دوروي يك سكهخوارشمردن
  )58: 1383ريد،( »است

هايي بود كه براي زن، هويتي انساني همچون مرد، نخستين مكتب دين مبين اسلام، از
اس إنا خلقناكم من ياأيها الن: انساني را چه زن و چه مرد، تقوا دانست و ارزش هر قايل شد

 قبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عنداالله أتقاكم إن االله عليم خبيرٌ جعلناكم شعوباً وذَكرَ وانُثي و 
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قبايل  ها وملت يك مرد و يك زن آفريديم و ما شما را از! اي مردم«) 13:سوره حجرات(
ترين شما نزد خدا گمان گراميبي .تا به شناخت يكديگر برسيد قرارداديممختلف 

ي مبارك، كليت انسان اين آيه در. »همانا خداوند داناي بيناست. پرهيزگارترين شما است
قرآن كريم حقوق مدني زن و مرد به جز درارث و شهادت  به طور كلي در. مطرح است

ي كند، سورهي زن را به وضوح روشن مي، مسألهاسلام ي ديگري كه درنكته .استبرابر 
 در. يابداين سوره، تأكيد شده است كه نسل پيامبر اكرم از دخترانش ادامه مي در .كوثر است

ناميدند؛ أبترَ، يا دنباله بريده، مي حالي كه اعراب عصر جاهلي مردي را كه داراي پسر نبود،
ي كوثر، تأكيد بر ارزش زن همانند مرد رهسو در. گرددزيرا نسل او با خودش منقرض مي

ما شيعيان، . اين باوراند كه مقصود از كوثر، دختران رسول اكرم است اهل سنتّ بر .است
 هر در. ي اطهار از نسل آن حضرت هستنددانيم زيرا ائمهمي) س( كوثر را حضرت فاطمه

اعراب جاهلي تولد  .ستا زن، اشاره به ادامه نسل مبارك رسول اكرم از سوي دو باور، كوثر
 هنگام تولد دخترش، از ي پدر دردانستند و چه بسا كه چهرهدختر را براي خود ننگ مي

  .شدخشم سياه مي
كليساي قرون وسطي، بجوييم، تصويري زشت و شيطاني  چنانچه، تصوير زن را در 

ي گناهان رورهزن را عامل لذات زهرآگين و قا ،اين كليساي به انحراف رفته. خواهيم يافت
  .كردندآلوده شدن، ازدواج نميتا آنجا كه كشيشان از ترس به گناه. دانستمي

هاي پي پيشرفت ترديدي نيست كه در روزگار ما به دنبال تحولات اجتماعي كه در 
رخ داد  زن تاحدي قابل قبول توانست جايگاه خود را در غرب انگيز دانش بشري شگفت

اين آگاهي باعث شد تا  .اقل بشناسدبه دست نياورده، لا رد اگر كاملاًمكنار  در، در آن سامان
 در. كنار مردان به رسميت بشناسند بيرون آيند و خود را در ،زنان، از كمينگي تحميل شده

 اين گذرگاه مردان و زنان فراواني بودند كه براي كمك به سعادت بشر كوشيدند تا از
  .مند سازنده را بهرهها و استعداد زنان، جامعتوانايي

اين مكتب نويسنده  در. حقيقت با رشد مكتب رمانتيك اروپا آغاز شد جنبش فمنيسم در
اين . كردابراز احساسات شخصي خود آزاد بود و از هيچ قاعده و قانوني پيروي نمي در

  .ودرانسه، سراسر اروپا را فراگرفته بمكتب در آغاز انقلاب صنعتي و انقلاب كبير ف
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 نخستين گروه زنان معترض به قوانين پارلماني انگلستان، )1818( وايل قرن نوزدهمدر ا
مرد،  زمان جنگ به تنگ آمده بودند، به نابرابري زن وآنان كه از فقر و بدبختي  .ظهور كرد

را به اسم تشكيل خانواده  زند و اومردي به زني يوغ مي هر« :گفتندآنان مي .اعتراض داشتند
نظام  ... گذاردمي) زناشويي( كار را پيمانكشاند و نام اين كيلات خود ميبه اسارت تش
   آميز وآمرانه كه خود مردان، اسمش را است مبتني بر تزوير و رياي تحكم مردانه نظامي

  )55: 1385روباتام،( ».گذارند اخلاقياتمي
آن، آزادي و  بايد يادآورشد كه اين جنبش نخست براي الغاي بردگي بود كه به دنبال 

براي  آن سامان، زنان نيز فرانسه نيز پس از انقلاب كبير در. حق رأي زنان را به دنبال داشت
فوريه  جمهوري نوپاي فرانسه در .به دست آوردن حقوق مدني خويش وارد عمل شدند

هاي سياسي لغو كرد و حق كار براي همه را اعلام براي فعاليت مجازات اعدام را 1848
زادي ي آمسأله ،ميان آنان بود فرانسه كه از هرصنفي در ياين هنگام زنان فرهيخته رد. نمود

 و دبير( Pauline Roland زناني مانند پولين رولان. زنان را تا پيروزي كامل دنبال كردند
  .هامانند اين و) سپس آموزگار دار وجامه( ژن دوران ،)اديب( لوييز دوريا ،)نگارروزنامه

گرايي يا م است اين است كه جنبش اصالت زن، بخشي از جنبش انسانآنچه مسل 
  .اروپا به وجود آورد انگيز رنسانس را دردوستي است كه حركت شگفتفرهنگ

 .قرن بيستم، زنان تاحدي به حقوق خود دست يافتند هاي عربي درسرزمين ايران و در  
هاي ب، افكار و گرايشمدن غربه دنبال آشنايي مردم مشرق زمين با فرهنگ و ت«
يكي از نتايج اين امر، گسترش بحث آموزش . طلبانه به كشورهاي شرقي راه يافتتجدد

چه بيشترآنان در مناسبات اجتماعي، رود هرونهايت  زنان، ارتقاي حقوق مدني آنان و در
بي ياخواهي، براي دستي تجددطلبي و برابريزنانِ متأثر از انديشه .اقتصادي وسياسي بود
ها و مجامعي را گام با تأسيس مدارس دخترانه و انتشار روزنامه، انجمنبه اهداف خود، هم

ي نسوان شرق، يكي از هايي مبادرت ورزيدند كه كنگرهبرگزاري كنگرهبه بنيان نهادند و 
  )چهارده: 1384،..سلامي و( ».ثمرات آن بود
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اين . ر دمشق برگزار شدد 1930ي نسوان شرق در سال بدين ترتيب نخستين كنگره
جمله ايران  اكثر كشورهاي مشرق زمين از از كنگره بعدها گسترش يافت و تقريباً
  .گرديد نمايندگاني داشت و در تهران نيز برگزار

بدانيم، تاريخ نهضت زنان تا امروز را  1870را سال  اروپاتاريخ دقيق نهضت زنان  اگر 
  :گونه خلاصه كردتوان بدينمي

 .، تساوي زن و مرد تقاضا شد1896تا  1870از  -
 .ورود زن در خدمات و امور اجتماعي 1906تا  1897از  -
 .ها در تحصيل ادبيات و فكر ترقيپيشرفت كلي زن 1911تا  1907از  -
 .ها نبودت براي اصلاح حقوقي كه به نفع زننهض 1922تا  1912از  -

نان كارگر، براي تحصيل تا امروز نهضت براي تحصيل مقرري بهتري براي ز 1923از 
 )74: همان( .تعليم و تربيت نسوان و بهبود طرز حق انتخاب كردن زن، براي اصلاح

كشورهاي اسلامي با فمنيسم در  بايد توجه داشت كه فمنيسم در مشرق زمين به ويژه در
غرب اين نهضت در بسياري موارد راه افراط پيموده و زن را  در. غرب، تفاوتي عمده دارد

كنار مرد و مكمل او  حالي كه در مشرق زمين، زن خود را در در .مرد برتر دانسته است از
عين  خواهند درمرد مي طلب نيستند و حقوق مدني يكسان بازنان مشرق، افزون .بيندمي

مشرق زمين، مديريت خانواده، با  در. شمارندي مادري را نيز بسيار محترم ميحال كه وظيفه
. كندقت زن به عنوان مادر و همسر، هم كودكان و هم شوهر را اداره ميحقي در. زن است

  .كندعين حال، پنهان است كه مرد آن را حس نمي قدر دقيق و دراين مديريت، آن
  

  غاده سمان
پدرش دكتر . در دمشق زاده شد 1942سال  ، در)غادة السمان( غاده سمانخانم دكتر 

ادبيات انگليسي در  تحصيلاتش را در هغاد. ش سوريه بودآموزش و پرور ، وزيرسماناحمد 
او افزون . دانشگاه لندن دكتراي ادبيات انگليسي گرفت دمشق، بيروت و لندن ادامه داد و از

ي عربي الحوادث بيروت مجله ستون نويس، در )Columnist( يبر تدريس، اكنون نويسنده
  .جرت كردهاي داخلي لبنان به پاريس مهاپس از جنگ .است
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  هايش به بيشتراشعار و داستان. اي تواناستشاعري نويسنده ، افزون برغاده سمان 
توان به دورمان مياو هاي مشهور از رمان. هاي جهان ازجمله فارسي ترجمه شده استزبان

بيني كرده اين رمان پيش ، كه جنگ داخلي لبنان را در75بيروت اشاره كرد؛ نخست رمان 
درون  هاي خود او ازحقيقت يادداشت ، كه درهاي بيروتكابوسي رمان ديگر. است

اثر خانم زهرا حسيني همانند دا توان با رمان اين رمان را مي .باشدزده ميبيروت جنگ
  .ي عراق به ايران استي حملهرمان دا، درباره. دانست

  :ي شعر كه به فارسي ترجمه شده استحوزه دراوست  آثار از 
 نشر چشمه. ترجمه عبدالحسين فرزاد. كردن رنگين كمان بند در -

 نشر چشمه. ترجمه عبدالحسين فرزاد. هااي براي ياسمننامهغم -

 نشر چشمه. ترجمه عبدالحسين فرزاد. ميان دوات زني عاشق در -

 نشر چشمه. ترجمه عبدالحسين فرزاد. ي عشقابديت، لحظه -

 هنشر چشم. ترجمه عبدالحسين فرزاد. رقص با جغد -
 نشر چشمه. ترجمه عبدالحسين فرزاد. معشوق مجازي -

 زيرچاپ، نشر چشمه. ترجمه عبدالحسين فرزاد .عاشق آزادي -

خانم دكتر نجلاء نسيب الاختيار،  .ايران بيشتر به شاعري شهرت دارد در غاده سمان
دارد كه ، غاده سمانخلال آثار سيمون دوبوار و  آزادي زن دركتابي به زبان فرانسه با عنوان  

خانم پائولادي كابو، نقاد ايتاليايي نيز كتابي جامع . درحقيقت پژوهشي انتقادي تطبيقي است
 )100: 1383 فرزاد،: ك .ر( .، منتشر كرده استغاده سمانثار آدر تحليل 

  
  زادفروغ فرخ
در تصادف اتومبيل  در 1345سال  تهران زاده شد و در در 1313سال  زاد درفروغ فرخ

اشعار  يبه شيوهعصيان، و  اسير، ديوار ؛دفترهاي نخستين اشعار فروغ. هر درگذشتن شيهم
ي تواناي ايراني، دچار تحول فروغ پس از آشنايي با ابراهيم گلستان نويسنده. نيمايي است

، شاعري متفاوت جلوه كرد كه جايي تولدي ديگردر دفتر  كهذهن و زبان گرديد، چنان در
  .عر معاصر ايران گشودش ويژه براي خودش در
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درون مغز  اگر بخواهيم مسير تكاملي شعر فروغ را ادامه دهيم، در تولدي ديگر فروغ از 
ايمان بياوريم به آغاز فصل اما در دفتر ). نه زن و نه مرد( شودخويش، اين بار انسان زاده مي

فكر روشن جامعه جايي براي زن فرهيخته و يابد كه در روزگار او در، فروغ درميسرد
، زني عاشق درميان دواتبا عنوان  غاده سماناين دفتر فروغ با دفتر شعر . وجود ندارد
  .همانندي دارد

  
  شاعر اشعار دو مرد درگفتمان 

  گرعنصر غارت - 1
هايي است كه اثر هنري به دنبال آن پديد ي زمينهدرحقيقت همه Discourseگفتمان  
كه در تبيين واقعيت،  رودمي ي منسجمي از سخنان به كاردر اشاره به پيكره« گفتمان. آيدمي

گفتمان خاص كه  .به تعيين هدف مورد توجه و ايجاد مفاهيمي به منظور تحليل آن بپردازد
. ستكرد حاكم ا ها ايجادي ارتباطاتي كه بتوان بين ايدهشود به همهدر آن سخني ايراد مي

كاربرد عملي در بافت  به معني زبان در) نفس گفتمان(به عنوان اسمي مجزا و مستقل 
  )121: 1380كادن،( ».اش استاجتماعي و ايدئولوژيكي

 ي اجتماعي و تاتوان طبقهكرد نويسنده به زندگي است كه ميزيربناي روي ،گفتمان 
حقيقت،  اين پژوهش مقصود از گفتمان مرد، در در .را رديابي كرد حدي ايدئولوژي او

اما اين تصوير، . است غاده سمانزاد و اشعار فروغ فرخ او در تصوير مرد و خصوصيات
ي آنان جامعه چه درشاعر با توجه به آن اي است كه در ذهن اين دوشدهداشته  باور تصوير

ان انعكاس يافته شاشعار و در جريان است و آنان با آن تقابلي انتقادي دارند، نقش بسته در
باب  شاعر چنين سخناني را در اين دوكه اعث شده است ملي بابه بيان ديگر چه عو .است

  ؟اندزيدهمرد برگ
  :زادفروغ فرخ 

  ترين يارچه مهربان بودي اي يار اي يگانه  
  گفتيچه مهربان بودي وقتي دروغ مي  
  بستيها را ميهاي آينهچه مهربان بودي وقتي كه پلك  
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  ها راچراغوچل  
  چيديهاي سيمي مياز ساقه  
  )24: 1355زاد،فرخ( برديو درسياهي ظالم مرا به سوي چراگاه عشق مي  

  :غاده سمان
  پنداشتيدروغ بود اين كه مرا پايتخت قلبت مي  
  من دريافتم كه  
  ارزشتنها مكاني بي  
  )65: 1390سمان،( .ي شهر تو هستمازحومه  

عر، مرد، با زن، چه روشن است اين است كه در نظر اين دوشااين دو پاره شعر، آن در
آگاهي سود از نور ِاي تاريك نگاه دارد تانتواند حوزه خواهد، زن را درمرد مي .صادق نيست

ايران و ي در ادبيات عاشقانه. داندبه بيان ديگر، مرد، صادق نبودن را حق خود مي. جويد
فا و وغدار و بي. هاي منفي را داشتگذشته، معشوق زني بود كه تمامي ويژگي عرب در

اي كه او را براي تنها نكته. دادنشان دادن به رقيبش، زجر مي عاشق را با تمايل. گو بوددروغ
      اين جسم زيبا از ذهني زيبا و  در. بود ي اوانكرد، زيبايي جسممي پذيرعاشق، دل

كنون اين اما ا. تنها به عنوان كالبدي زيبا، مورد تأييد بود ،هايي والا اثري نبود و زنانديشه
     گويي، با اين حال، به سوي تودانيم دروغ ميكنند كه ما مياعلان مي به مرد، شاعر دو
ميان حيوانات  پستوي خانه زنداني نيست تا در به بيان ديگر اكنون، زن، ديگر در .آييممي

      بارهدانش رهنمون شده است و ديگر او به روشناييِ .خانگي به روزمرگي ادامه دهد
  :را به ظلمت سوق داد توان اونمي

  كه پروانه هنگامي  
  چشدطعم پروازِ آزادنه را مي  
  هايش راي حركت بالهنگامي كه نشئه  
  شناسد،هوا مي در  
  تواندكس نميهيچ  
  اش بازگردانداو را به پيله  
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  نپيله بود قانعش كند كه كرمِ و  
  )68: 1390،سمان( .برايش بهتر است  

اندوزي براي زن و مرد مسلمان، ند، دانشاهفرمود )ص( رسول اكرم طور كههمان 
مشكلي كه برخي در عصر دانش . زن امروز، زني فرهيخته و دانشمند است .واجب است

    خودش  خواهند تا به شكل سنتي، ازمردان با زن فرهيخته دارند اين است كه آنان از زن مي
استعدادها و نبوغ خويش براي خدمت  و ازنظر كند و تنها مادر و همسر باشد صرف

كه و چنان. پذيرداما زن چنين سرنوشتي را نمي .ي انساني دست بكشدرساندن به جامعه
ديدن جهان زيباي بيرون پيله، ديگر به ظلمت پيله، بازنخواهد  اي است كه باديديم، پروانه

  :بيندگونه ميني خويش نيست ايزاد، مردي را كه فرزند زمانهفروغ فرخ .گشت
  معشوق من  
  گشته استهاي فراموشنسل گويي ز  
  گويي كه تاتاري  
  انتهاي چشمانش در  
  پيوسته در كمين سواري است  
  گويي كه بربري  
  هايشبرق پرطراوت دندان در  
  )323: 1368زاد،فرخ( .مجذوب خون گرم شكاري است  

  .داندخود ميل را حق ، آمده است و اين چپاوحقيقت او براي غارت حقوق زن در
  .مباد كه به تو اعتماد كنم  
  گاه كه دستانم را فشرديآن  
  ترسيدم كه انگشتانم را بدزدي  
  و چون بردهانم بوسه زدي  
  هايم را شمردمدندان  
  )43: 1387،سمان( دارماما دوستت مي  



 )17 :پ .ش(، 1392 پاييزنامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل                158

 

تكرار ، غاده سماناشعار فروغ و  همواره در ،اعتمادي و ضايع كردن حقوق زناين بي 
هدف اين دو شاعر، نفي مرد . آنان براين باوراند كه زن را بايد به رسميت بشناسند .شودمي

نيست بلكه آنان خواستار جايگاه خويش در كنار مرد هستند تا از تركيب  تنو اثبات خويش
زيرا هركدام بدون و كرامت راستين خويش را بازيابد؛ كامل گردد  ،انساني دوموج ،اين دو
كه از در شعر بالا پس از اين غاده سمانكه به همين جهت است . ي ناقص خواهد بودديگر

را بدون مرد ناقص و  زيرا خود. »دارماما دوستت مي«غارت حقوقش سخن گفت، افزود كه 
مردي است كه زن را  ؛كننداو انتقاد مي شاعر از به بيان ديگر، مردي كه اين دو. بيندباطل مي

چنين مردي در عصر دانش و . شناسدي خود به رسميت نميو تمام كننده به عنوان، مكمل
حقيقت  در .استيسته دارند، به انكار زن دست زده تكنولوژي كه زنان هم درآن سهمي شا

داند بلكه، آن را تصاحب يا به غنيمت طرفه نمي اش را با زن، پيوندي دواين مرد رابطه
سلاطين  مان شيء گذشته است كه در حملات سران واز نظر او زن ه .كندگرفتن تلقي مي

شاعر به  اين اسارت را اين دو .شدبه شهرهاي يكديگر همراه با غنايم، دست به دست مي
  :كنندخوبي بيان مي

  افق فلزي مقبره شب در هر
  كنممي تعبيهاي پنجره
  رومآن بالا مي آرام از

  جهمگريزان به جنگل مي و
  نمهايم را بگستراتا بال

  پيش از آن كه زنگار و بيد
  .ها را بخورندآن

  و با جغد دهشت 
  رازها پرواز كنم به سرزمين

  هاي حروفبه دور از مقبره
  )58: 1387،سمان( هاي شرقيگاه غمدر دهليزهاي قربان



  159   زاد و غاده سمانشعر فروغ فرخ در ليل گفتمان مردتح                                                                               

بيرون خانه  كه در) جهان مردان( احساس زنداني بودن و عدم تماس با سرزمين رازها
  :زند، موج ميغاده اشعار فروغ و سراسر وجود دارد، در

  زنمنهايت شب حرف مي من از
  زنمهايت تاريكي و از نهايت شب حرف مين من از

  براي من اي مهربان چراغ بياور ي من آمدياگر به خانه
  و يك دريچه كه از آن

  )343: 1368زاد،فرخ( ي خوشبخت بنگرمبه ازدحام كوچه
سالار كه از  ي مردوهم وگمان جامعه تاريكيِ بودن در حقيقت حس زنداني در

فروغ  .ماند، زن و استعداد او در ظلمت جهل پنهان ميبي خبر استدانش  دين ومحوريت 
 .كندتعبير مي) مقبره(آن را به  غاده سمانو ) نهايت تاريكي( اين حالت را به تاريكي مطلق

اند كه آنان دريافته .بگريزند ي اين گورستاناي هستند تا از تاريكپي پنجره در هر دو شاعر
اين . فاهم استتسوءهاي فكري و عقلاني زنان دچار ي مردان، نسبت به تواناييجامعه
مرد همه چيز را تا تفاهم باعث شده است اين سوء .گرددتفاهم به روزگاران پيشين برميسوء

انش در احساس و تو يزن از زندگي سهمي دريافت نكند و همهبه خود اختصاص دهد و 
  :ي، بميردئزنداني مرئي و نامر

  سهم من اين است  
  سهم من اين است  
  سهم من  
  .گيرداي آن را ازمن ميآسماني است كه آويختن پرده  
  ي متروك استسهم من پايين رفتن از پله  
  )389: 1368زاد، فرخ( به چيزي در پوسيدگي و غربت واصل گشتن و  

اي تواند از دريچهغ با او سروكار دارد، زن تنها ميديگر در ذهن مردي كه فرو عبارتبه 
به بيان ديگر، . بنددكوچك به جهان بنگرد و هروقت مرد صلاح ديد همين پنجره را هم مي

شايد بتوان . مردانه به زن براي نگرش به جهان باشد يالقا دكرتواند نمادي از رويپنجره مي
ه چنين پندارهايي را نسبت به سرنوشت زن هاي غلط جامعه دانست كي متروك را سنتپله
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نيز عرب  هايي در اشعار ساير شاعران زن ايران وطغيان عليه چنين انديشه .روا داشته است
  :شودديده مي

  ... دهمبه قبيله اجازه نمي  
  كه بين من و تو دخالت كنند  
  )71: 1377الصباح،( !ي منيتو قبيله  

تازد و ي قبيله مينظر و سلطه نه، براتي، آزادخانم سعاد الصباح، شاعر معاصر كوي
  .مرد، رقم زندبا رابطه  خواهد سرنوشتش را درخودش مي

 .استداند كه به او تحميل شدهايي مردانه ميق، الغاده سماناستفاده از عطر و آرايه را  
        اند به رسميت ي زنان دانستههايي را كه مردان ازسوي خود، ويژهخصلت بنابراين

  :شناسدنمي
  بند كرد ي عطر درميان شيشه يارم مرا در  
  ) 47: 1386،سمان(. ..افكندندكردند و به دريا ميشيشه مي گونه كه ديو را درآن  

نه ( حقيقت فروغ هم زنداني شدن در هواي ملال آور زنانگي با تعريف مردانه در
  :روزمرگي بگريزد خواهد از مردابپذيرد و مينمي ،را )واقعيت انساني

  ي درختانممن از سلاله  
  كندتنفس هواي مانده ملولم مي  
   مرده بود به من پند داد كه پرواز را به خاطر بسپارمكه اي پرنده  

  )79: 1355زاد،فرخ(
بار خود، فروغ، به وضعيت اسف زشايد بتوان پرنده را نماد زناني دانست كه پيش ا

د كه مردان بتوانند، به زن مجالي براي ظهور وشرايطي نب در اما جامعه ،آگاهي يافته بودند
ياد نبردن  تأكيد فروغ بر از. نماد اوج گرفتن با انديشه است ،ديگر، پرواز يبه بيان. بدهند
ي مردسالار گذشته، به طور ناآگاه، برآن بوده اين است كه زن، انسان است و جامعه ،پرواز

  .است تا انسانيت زن را انكار كند
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 مرد مكمل زن و بالعكس - 2

، مرد موجودي غاده سمانزاد و گفتمان مرد در اشعار فروغ فرخ روي ديگر سكه در 
تواند كامل گردد و زن نيز بدون او به تكامل انساني خود دست است كه تنها با او زن مي

دو  ي اينعين حال صادقانه كرد، عشق رمانتيك و درنخستين نمود اين روي. نخواهد يافت
  :شاعر به مرد است

  طلبمرا ميو آنگاه كه ت هر  
  نويسمي تو ميو درباره  
  )39: 1387،سمان(. ..شودقلم در دستم به گلي سرخ بدل مي  

♦    ♦  ♦  

  حضور تو متراكم است  
  افزاگر و رحمو اسارت  
  رقتّي سرشار ضربان است با را درو ي من عشق تو همه  
  )25: جاهمان( .ست با آشتيي من در حضور تو ساكن اهو هم  

مخاطب اين سخنان همان مردي است كه نخست وحشي و تاتار بود كه زنداني زن و 
حضور او به  او اكنون دلداري است كه زن عاشق در. آفتاب آگاهي بود مانع رشد او در

  :يابدامنيت و سعادت دست مي
  روياندمن مي عشق تو در  
  هاي شفاف فراوانبال  
  ايي افسانهچون پروانهكنم همو پروازمي  
  .كه تازه از پيله به در آمده باشد  
  كندزاد ميآعشق تو مرا از زندان لحظه   
  )96:جاهمان(انتهايي يگانه شويم تا من و بي  

گفتمانش در مورد مرد، معشوقي  ، روي ديگر سكهغاده سمانزاد هم همانند فروغ فرخ
اما بايد گفته شود كه . توان يافتسعادت را نمي است كه بدون او زندگي، رنگي ندارد و
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، عصيانفروغ پس از دفتر . تر استبسيار كمغاده حجم اين گونه اشعار در دفترهاي فروغ از
  :استتر دراين باره سخن گفتهكم

  اي مرا با شور وشعر آميخته  
  اين همه آتش به شعرم ريخته  
  چون تب عشقم چنين افروختي  
  )313: 1368 زاد،فرخ(ش سوختي لاجرم شعرم به آت  

♦  ♦  ♦  

  تو آمدي ز دورها و دورها  
  سرزمين عطرها و نورها ز  
  اي مرا كنون به زورقينشانده  
  ز ابرها، بلورها ها،ز عاج  
  مرا ببر اميد دلنواز من  
  ببر به شهر شعرها و شورها  
  كشانيمستاره مي به راه پر      
  )284: انهم(نشانيم فراتر از ستاره مي      

دهد كه دلدار شاعر، به او و گاه آسمان درحقيقت، هنگامي رخ مياين برآمدن در اوج
  :اكنون سعادت انسان كامل است. كننده داده استاحساسات او پاسخ مثبت و كامل

  صداي تو   
  صداي بال برفي فرشتگان  
  امنگاه كن كه من كجا رسيده  
  )جانهما(به كهكشان، به بيكران، به جاودان   

ورزد، نيز ي ديگر تصوير مرد بيش از فروغ عشق ميورزي به لايهكه درعشق غاده سمان
  :براين باور است كه به چشمان مرد نيازمند است تا سرنوشتش به درستي تقدير شود
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  كنمجهان پيشينم را انكار مي  
  دارمام را دوست نميجهان تازه  
  )17: 1386،سمان( !من نباشدپس گريزگاه كجاست اگر چشمانت سرنوشت   

  
   گيرينتيجه

او . شود كه زن شرقي با مردش پيوندي ژرف داردبا توجه به آنچه گذشت دانسته مي 
بپوشد زيرا زن شرقي خواهان كمال  رساند، چشمرا به تكامل مي تواند ازپيوندي كه اونمي

خواهان ايصال زاد، به شدت چون فروغ فرخشاعر عرب هم غاده سمان .خويشتن است
كمال  اين طريق بتواند در داند تا ازحياتي مي ،اين ارتباط و پيوند را با جنس مخالف. است

به بيان ديگر زن و مرد شرقي چون با پيوند با . هاي ديگر كمك كندبخشيدن به انسان
ان حتي عرف .توانند براي انسانيت، منشأ اثر باشنديكديگر انسان كامل را بنياد نهادند مي

شود و به غاز ميعرفاني كه از آگاهي آ. توان در شعر زن امروز شرقي يافتشرقي را مي
  :گويدبه ايرانيان تقديم كرده است ميكه شعري  در غاده سمان .رسدكمال مي
  ي ارواح ديگر استاي برگسترهكلمه، پنجره  
  و به حكمت زرتشت و من با كلمه به عصيان عمر خيام عاشق شدم  
  ملاصدراي شيرازي آموختم  و از  
  )15: 1387،سمان( .كه جان، مسافر سرمنزل معشوق ازلي است  

ي ي متضاد داشت؛ رويهاي دورويهچون سكهگفتمان مرد در اشعار اين دو شاعر، هم
طول  گر حقوق زن دردهد كه همچون قوم تاتار وحشي و غارتنخست، مردي را نشان مي

ديده و به عنصري كمال بخش و بار فرهيخته گرهمان مرد ايني ديگر، در رويه. تاريخ است
ي اشعار عاشقانه. مانداست كه بدون او سعادت و رشد زن ناتمام مي طلب بدل شدهكمال
  .انگيز استي دوم مرد شگفتي چهرهبديل اين دو شاعر دربارهبي

را مقصر  نهضت فمنيسم خود، ضد مرد نيست و مرد بايد گفته شود كه زن شرقي در 
تفاهم به دوي گذشته را عاملي براي اين سوءداند بلكه توحش و جهالت جوامع بنمي

عصر ما يعني عصر سروري دانش و ايمان، زن به  او براين باور است كه در. آوردحساب مي
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عصيان زن ايراني و عرب در اين برهه، .تمامي حقوق انساني خويش دست خواهد يافت
  .ه عصياني خردمندانه و سازنده استكعصياني مخربّ نيست بل
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